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 چکیده :

شریعت و  مبانی تقیدّ به ، ضمنآننمود دینی و اسلامی مانند اسلامیعرفانو شمول بینی جهانجهانهمچون یک ( Esotericismمعرفت باطنی)دانی یا نهان       

دو  از دیرباز با بر این اساس .است قرارداده ی ویژهرا مورد توجّه مرگی پدیده همچونه و مفاهیمی داشترا نیز پاس ی خودسنتّ درونگرایانه ،ی قرآنکریمه آیات

آن را تجربه از جمله انسان،  که تمامی موجودات زندهمادّی  معنای پایان حیاتدرعینی،  یایم. مفهوممرگ مواجه بودهی پدیدهاز توأمان مفهوم متفاوت امّا 

 .شوندآن نایل میبه درک «اندیشمرگ»هایانسان تنها که ذهنیسازوکاری  کنند ومی

به ی مرگ را پدیده ،صرف داند و نه مباحث فلسفیانسان می کلاسیک غربی، موضوعِ فلسفه را یکه برخلاف سنتّ فلسفهنیز (Existentialism)وجودمدارای       

 سارتر« تهوعّ»ی سنایی و رمان «حدیقه الحقیقه»برمبنای مثنوی کند این مقاله تلاش می است. وجودی انسان، بررسی کردههای ترین امکانیکی از بنیادیعنوان 

 .تحلیل نمایدبینی مزبور بررسی و ی مرگ را در دو جهاننمودهای پدیده

 

  حدیقه الحقیقه، تهوّع، مرگعرفان اسلامی، اگزیستانسیالیسم، کلیدی: هایواژه

 

:مقدمه-1  
ی توأماان امّاا متفااوت و در اندیشه و آثار آنان دارای دو وجهه یاا دو جنباه« مرگ»یدهد که پدیدهشمندان نشان میبررسی آثار و آرای اندی      

پیراماون آن مواجاه  (Subjective)و ذهنی (Objective)توأمانِ عینیی گوناگون امّا متمایز بوده است و درواقع درگذارِ زمان با دو تصویر یا دو انگاره

ت و انسان را به تلاش بارای شاناخ میز بودن ذاتی و ماهوی آن، از دیربازی مرگ و نیز رازآلود و رمزآای از پدیدهایم. وجود چنین تصویر دوگانهبوده

 خوانده است.می س از آن فراپجهان درک موضوعِ مرگ و چیستیِ 

از هاای زمینای آورانِ آسامانی و نباود داناشدر غیبات پیاامدرواقاع اش نایبیدراین راستا، انساانِ آغاازین کاه درسااحت اسااطیریِ جهاان     

و « رمز»زیسته است، ای عینی و واقعی، تخیّل را میبُرده است و به گونههمچون روشی برای شناخت جهان پیرامونِ خود بهره می« تخیّل»سازوکارِ

فراماادّه « ذهنیّاتِ»جهان مادّی به  «عینیّتِ»های ناشناخته و الصاق و اتّصالِیانِ نمادین و رمزآمیز را توانمندترین ابزارِ بیانی برای گفتگو از ساحتب

مرگ، نشاانگر پایاانِ »کند.برمعنا و مفهومی سلبی دلالت می ( درکلMort/Deathّ)«مرگ»و نمودهای آن؛  دراین ساحت اساطیری دانسته است.می

 (.222: 7831)شوالیه، «مثبت استمطلق چیزی 

یاک »و هساتی را  ساویه دانساته( و حرکت در فراخنای آن را یک Uniqueه درآغاز، جهان را یگانه و یکتا)کلاسیک یونان نیز اگرچفیلسوفانِ        

وضوعِ جهانِ آن به بیان م یهای ناشناختهخود و برای درک و شناخت بهترِسویه ینامیدند امّا بعدها در سیر تکاملی اندیشه( میUniverse«) جهتی

ی آناان ( خواندند و از همین رو دراندیشه Multiverse«) تیچند جه»ای چند سطحی و پدیده پرداختند و جهانِ هستی را« مثُُل»یمثالی یا انگاره

هاای فراماادّی، دارای ها و سرآغاز گام نهادن باه ناشاناختگیِ جهاانعنوان مرزِ گذر از آن به« مرگ»دو یا چند جهان متصَّّور بود که نیز زان پس، 

( با به تصویرکشیدن آخرین لحظات زندگی استادش)سقراط( چند سویه بودنِ هستی Phaedoی فایدون)افلاطون دررساله است.ارزشی وجودی بوده

شوند، پس ناچار اگر این سخن راست باشد که زندگان پس از مرگ، دوباره زنده می»کند.بررسی میمورد پرسش و و موضوع ارتباط جسم و روح را 

 (.713: 7811)گواردینی، «بود روحِ ما باید پس از درگذشتنِ ما درجهانِ دیگر باقی بماند وگرنه بازگشتنش به زندگی ممکن نخواهد

 ها نام گرفت، گوییپدیده ( و روابط علیLogicِّهای هستی؛ یعنی آنچه منطق )ختهامّا کوششِ دیر و دور فلاسفه برای درک و سپس بیان ناشنا       

گذشت به ایجاد ناوعی از آراماش کاه انسان ارائه نکرد و راهی که از گذرگاهِ استدلال می یهاها و پرسشنگرانیای برای تمامیِ دلکنندهپاسخ قانع
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( را Esoteric Knowledgeرو بود که گروهی دیگر از اندیشمندان؛ آگاهیِ باطنی و شناختِ درونی)شاید از همینو  نرسید برخاسته از یقین قلبی بود،

ی فرازمینی، الهای و ساحت اندیشهمقابل علیّت و استدلال بود و در  یراهی که به واقع نقطه شناخت علمیِ صرف برتری دادند،براستدلالِ مادّی یا 

 یافت. آگاهیِ شهودی نمود می

، هساتند آور ساعادت ابادی انسااناند و پیاامی خاص خود را ارائه کردههمین راستا، ادیانِ وحیانی که برای زندگی این جهانیِ انسان برنامهدر     

جهاانیِ او  ای برای ساختن حیاات آنی مادّی و فرامادّی، حیات این جهانی را تنها بستر و زمینههای چندگانهی باور به وجود همین جهاندرادامه

ای ناابود شاونده پدیده« عالمِ خلق » ، جهانِ مادّی یا به ویژه اسلام که از منظر آن اند.دانسته و ارزشی بیش از گذرگاهی موقّت برای آن قائل نبوده

 ورزد.بر این موضوع تأکید میشود ن وجود نامیرای ابدی حاصل میی اتّصال به آاست و جاودانگی یا بقای ابدی تنها در وجود خداوند و یا درنتیجه

سایدن ی فرارکند تاا آماادهمی« رحلت»ذر از آن به جهانِ دیگرچیزی جز مرزی عینی و واقعی که انسان با گ مرگی تعالیم اسلام، پدیدهبر اساس 

ای مااهوی فاقاد خود و به گوناه ذاتِدر« مرگ»ییین وحیانی، پدیده، نیست. از دیدگاه اسلام به عنوان یک آباشد رستاخیز و حضوردر محضر الهی

سلوک در مسیری متعالی و یا گام نهاادن در جهات یاک و این انسان است که با  و در سرنوشت نهایی او تأثیری کارساز ندارد ارزشی وجودی است

  کند.آن جهان را تعیین میسعادت یا شقاوت ابدی خود در بخشد واش را شکل می، حیات آن جهانیزندگی مادّی صرف

نُ ةَّخَّلَّقَّ المَّوتَّ والحیوا الَّّذی» اسلام، آزمایش آدمی است:در«مرگ»یحیات و فلسفههدف از       « هُاوَّ العَّزیازُ الفَّفُاورُ عَّمَّلاا  و لیَِّبلُاوکمُ أَّیُّکُام أَّحساَّ

مارگ و حیااتِ دوبااره را  شود. قرآن کاریم، آفارینش وزندگیِ آدمی در این جهان محدود است و هر حیاتی در نهایت به مرگ ختم می (.2)ملک/

هریک باه ناوعی در وجود دارد و در« مرگ»ی مورد پدیدهنزدیک به شصت آیه درکریم، قرآندرداند. ای از قدرت نامحدود و ابدیِ خداوند مینشانه

و بدون کم و کاست دریافت کردن که تمام و کمال « توفیّ»ی هها عبارتند از:  معنای واژترین آنمورد مفهوم آن سخن رانده شده است که برجسته

کُلُّ نَّفسٍ ذائقَّهِ ». چشندای همگانی است و همه آن را میمرگ برای همه موجودات انسانی پدیده (.22)الزمَّر/« حِینَّ مَّوتِها اللهُ یَّتَّوَّفیّ الأَّنفُسَّ»است. 

مَّان کاانَّ »رسد: فرا می وصال و اتّصالنهایت، زمانِ دهد. درر میی قطعیِ دیداخداوند را وعدهدیدار قرآن کریم، آرزومندانِ (.71)عنکبوت/ « الموَّتَّ

قُال اِن کانَّت لَّکمُُ الدّارُ الآخرَِّهُ : »است معیاارِ صاداقات و آزمایشِ ایمان« مرگ» (.7)عنکبوت/ «یَّرجُوا لِقاءَّ اللهِ فأِنَّّ أَّجَّلَّ اللهِ لَّآتٍ و هُوَّ السَّّمیِعُ العَّلیم

  (.42)بقره/ «دُونِ النّاسِ فَّتَّمَّناوَّّا المَّوتَّ أِن کنُتمُ صادقِینعنِدَّ اللهِ خالِصَّه  مِن 

هنگامه یا ی گناهکاران درکند. توبهناممکن می از آن امکان بازگشت به حیات مادّی راکه گذر مرزی است جداکننده ، ملاک و معیارِ «مرگ»  

مرگ،  (.73)نساء/« ضَّرَّ أَّحَّدهُمُ اَّلمَّوتُ قالَّ إِنیّ تُبتُ أَّلآنَّحَّونَّ السیِّئِّاتِ حَّتَّّی إِذا لِلَّّذینَّ یَّعمَّلُ ةُوَّ لَّیسَّت الَّتوُّبَّ»پس از مرگ قابل پذیرش نیست.

بُرُوجٍ أَّینَّما تَّکُونوُا یُدرکِکمُُ الموَّتُ وَّ لَّو کنُتمُ فی »زمان و هرکجا که خداوند اراده فرماید برای آدمی رخ خواهد داد: هردرگیری است وقابل پیشغیر

مرگ،  رسیدنِکه فراچنان (.33)ص/«لَّتَّعلَّمُنَّّ نَّبَّأَّءُ بَّعدَّ حِینٍوَّ »شود:می آدمی آشکار بر چیز هر که حقیقتِ از مرگ است تنها پس (.13)نساء/«مُشَّیّدَّه

أِنَّّهُ »ی خداوندی است: دستانِ توانای ارادههمه در  ها،و این تبدیل و تبدلّ (21)مدثر/« حَّتیّ اَّتانا اَّلیَّقینُ»شود:مترادف با حصولِ یقین برشمرده می

  (.78)بروج/«هُوَّ یبُدِیءُ وَّ یعُیدُ

 :عرفان اسلامیدر ی مرگپدیده -2
 ن شمول و نیز به مفهومی شناختی، نهاانی و رازگوناهدر واقع روش یا آیینی جامع و جها (Esotericism)گرایی، نهان دانی و راز پردازیدرون        

تمامی ادیاان، عا کرد از دیرباز درتوان ادّکه مییینیداند. آی درونیِ دگرگونی میگارو تجربهرا در روان انسان و رهایی یابی به حقیقتاست که دست

مکتاوم در مخفای و اطنی، غربی یا شرقی، جویای معناایناگفته پیداست که معرفت ب» توان یافت. مذاهب و حتی مکاتب فلسفی ردّپایی از آن می

داند ناه باه دساتگذاریِ ی ارشاد و هدایت پیران رازآشنا و کارافتاده میسّر میوراء ظواهر است و این شناخت را نیز تنها از طریق رازآموزی در سایه

توان انسان خاکی یدارد مناگسستنی معرفت و شناخت همبستگی و پیوندی این باور است که به نیروی ایمان و حکمت که باحثی برهانی و برعقلِ ب

 .(77: 7847) بایار، «را متحوّل ساخت و به کمال رساند 

منطقای بلکاه باا کشا  و  استدلالِ و نه با  (egdelKonK)های زمینی بلکه با افزایش بینشواقع روشی است که نه با دانشدر گراییدرون        

-خواناده مای گرایی یا آنچه عرفانبینی و درونهمین رو، نهانهستی است. از و به نوعی با کلّ پی تنظیم روابط آدمی با خوددر (nguttutdg)شهود

مفااهیم  و دیگار معناا جهاانِپیوندی عمیق با مفاهیمی همچون : امارِ قدسای، های نظری و عملی شناخت هستی، در یکی از روش عنوان بهشود 

هاایی کاه اغلاب یکی دیگار از فار »  نماید.را به ذهن متبادر می ری دینیبینی و یا ساز وکاناخواسته جهان گیرد و خواسته یا قرار می فرازمینی

توان عنوان کارد کاه می مقدّماتبا این (.877: 7817)استیس، «ای دینی است گیرند این است که عرفان پدیدهپژوهندگان دین و عرفان مسلمّ می

دین، آدمی را به ساوی  ابداع یا اختراع مسلمانان نیست امّا با وام گرفتنِ این پیام کلیّ که عرفان، کامل آنو در صورتِ مت تصوّفو  گرچه زهدورزی

تااوان گفات کاه: رشد نموده است و از همیان رو باه صاراحات مایدرهوای آن دین اسلام ریشه دوانده و بسترِ  بر ،شودمعرفت نفس رهنمون می

  .(78: 7818کوب، )زرین«داردنیز خود اسلام اسلامی ریشه درتصوّفِ »
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در ارتباط است و در بسایاری « بقا»و « فنا»فانی خاصّ دیگری با دو اصطلاحِ بیش و پیش از هر اصطلاحِ عر« مرگ»ی در همین راستا، پدیده        

 تبیاین گاردد. یاا اصاطلاحات باا دیگاری تعریا  وتلاش شده است هر یک از ایان «  شیاء بأَِّضدادهِاأتعُرَّفُ ال »ی: از کتب عرفانی به مصداقِ جمله

اللاه و بقاا فنا عبارتست از نهایت سایر الای» گوید:سخن می« بقا»و « فنا»گونه پیرامون ینبد« الهدایهمِصباحُ» درکتاب« لدین محمود کاشانیعزّا»

الله آنگاه محقّق را به قدمِ صدق یکبارگی قطع کند و سیر فی ی وجودشود که بادیهالله وقتی منتهی میالله. چه، سیرِالیعبارتست از بدایت سیر فی

ق به اخلاقِ ربّانی شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجود و ذاتی مطهّر از لوثِ حدثان ارزانی دارند تا بِدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تَّخَّّلُمی

کند که داند ودرضمن عنوان میفنا را سرآغاز و تمهیدی برای بقای ابدی می ینیم، کاشانی،بکه میگونههمان (.221: 7811)کاشانی، «کندتّرقی می

ی الحاق گردد که شایستهکه عاری از اوصافِ این جهانی است به آدمی ارزانی میزندگی این جهانی، وجودی دیگرگونپس از فنای مطلق از اوصافِ 

)النماال/ «ما عنِدَّکم یَّنفَّادُ و مااا عنِاادَّاللهِ باااقٍ»ی از جمله: ابا اشاره به آیات شریفه ،«المَّحجوبکَّش ُ »نیز درکتاب « هجویری» به ابدیّت است.

فنا را از اوصاف عالمِ خلق و بقا را ماربوط ی عرفانی، به سنّتِ اندیشه (.21)الرّحمن/ «کُلَّّ مَّن عَّلَّیها فانٍ و یَّبقی وَّجهُ رَّبَّّکَّ ذوالجَّلالِ والآکرام»و  (.41

فنای مراد باقی خواهاد صاف، فانی شود به بقای مراد اندرآفتِ اوحالتِ وجودِ اوصاف، ازچون بنده در» شود: متذکّر میکند و به ذات الهی معرفّی می

: 7838جاویری، )ه« ما و اعلاام ناهشد تا قرب و بعُدش نباشد و وحشت و أُنسش نماند. صَّحو و سُکر و فِراق و وصِال نَّبُوَّد. طمس و اصطلام نه و اس

-جمله»گوید: بندی و توضیحِ اقوال مختل  در این مورد میعرفانی وجود دارد، با جمع اتوی با آگاهی از اختلافاتی که درتبیین این اصطلاح (.848

هستیِ خود باا رییات جلاالِ اند و حقیقتِ این جمله آن است که فنا،  بنده را از ی اقاویل از روی معنی به یکدیگر نزدیک اگرچه به عبارت مختل 

ی جلالش دنیا و عقبی را فراموش کند و احوال و مقام انادر خطارِ همّاتش حقیار نمایاد. کراماات انادر حق و کش  عظمت وی گیرد تا اندر غلبه

 (.871)همان: «نی گردد و از فنا نیز فانی گرددروزگارش متلاشی شود. از عقل و نفس فا

گاسات  از صافاتِ شدناناد  پااکاناد باه فناا گو گفتاهقاوم اشاارت کارده»گویاد: مون مفهومِ فنا چناین مایاش پیرادر رسالهنیز « قُشیری»

کسای متّصا  باه یکای گیارد کاه اگار و نتیجاه مای (.717: 7831)قشایری، « اوصااف  ساتوده اند به بقاا گباه تحصایلِنکوهیده و اشارت کرده

او نیااز بااه ساانّت ، دیگااری از بااین خواهااد رفاات. از صاافات شااد زیاارا بااا آماادن یکاایاز اوصااافِ نیکااو باشااد، از صاافات نکوهیااده پاااک خواهااد 

هار کاه معالجات کناد خاوی خاویش را و »خواناد: داناد بلکاه زایال شادن صافاتِ ناپساند و ماذموم مایی عرفانی، فنا را ناابودی نمایاندیشه

هاای باد فاانی خاوینفاس خیازد، گویناد کاه از ز رعونااتِهاا را کاه احسد و کین و بخل و خشم و تکبّر از دل خویش براناد و ایان هماه فعال

 (.712)همان: «ی گشت، باقی گشت به صدق و فتوتّگشت و چون از این فان

ی فنای نفس، انسانِ کامال و دیگران)خلاق( هار دو کند در مرتبهبرد و عنوان میاو، فنا را در معنای از خویش بی خویش شدن نیز به کار می 

خلق موجود باشند و لیکن او غافل ونفسِ او » شود هیچ چیز و هیچ کس غیراز حق را نبیند:خویشی است که سبب میاحساسِ بیموجودند امّا این 

و از اهال  ]یا در پیش محتشمی از خویشاتن[ماند از نفس خویش و از خلق، نه خود را بیند و نه خلق را و مرد بینی که در نزدیکی پادشاهی شود 

 (.718: هماان)«مقام، خبر نتواند داد و بُوَّد که از آن محتشم نیز غافل شود و اگر او را پرسند از صفات آن صدر و چگونگی آنآن مجلس غافل شود 

کناد و بُرناد، اشااره مایجمالِ او، دستانشان را میو حضورش درجمع زنان که غرق در «یوس »حضرت تر شدن موضوع به داستانِاو، جهتِ روشن

شوند، جای شگفتی نیست که در برابرِ جمال الهی از حسّ و علم و نفاس ه که آدمیان در برابر مخلوقی چنین از خود بی خود میکند آنگاعنوان می

انجامد. چیزی که از آن به شدن به صفات حق تعالی )بقای به حقّ( می خویش فانی گردند. پس، زایل شدنِ صفات انسانی )فنای از نفس( به متّص 

 توان تعبیر کرد.نیز می« موتِ معنوی»وجودِ حقّ یا استهلاک در 

 ی سنایی:حدیقهمثنویی مرگ در پدیده -3

یمفاهیم مواجهه با در و آثارخود درساحتاو  دهد کهالحقیقه نشان میحدیقهمثنوی ، به ویژه سنایی غزنوی آثارحکیمبررسی        عمیق    

نظر های گوناگون وجودی اوست. او گاه، از مبه  نوعی از نسبی گرایی باورمند است که برخاسته از ساحت ی مرگپدیده زندگی ومعنای  چونهم

ی که بر نظر قراردادن آیاتی قرآن مواجهه با زندگیِ این جهانی با مدّبه عنوانِ مثال در نگرد که محصول دیدگاهی زاهدانه است.شریعت به جهان می

کشد. درساحتی آن را بازیچه و نابود شدنی به تصویر می (.22)الحدید/«نّما الحَّیاه الدُّنیا لَّعِبٌ وَّ لَّهوٌإِ»کند از جمله: می ناپایداری حیات مادیّ تأکید 

تکامل نمودی میابد و درنهایت درنظامِ هستی دارای معنا و مفهومی شایسته و سزاوار مینگرد و همه چیز را درحکیمانه می دیگر، جهان را ازمنظری

احسنِ  ی باور به نظامدرسایه ی اواندیشه در ی ابدی است.«بقا»برای دستیابی به « فنا»چون عارفی وارسته، در اشتیاقِ  اشساحتِ اندیشه از

          ها محصولِ دیدگاه نسبی آدمی است.هستی، همه چیز خیرِ مطلق و دیگر پدیده

 آن زمااااااان کااااااایزد آفریااااااد آفاااااااق

 بااااارگ مااااارگ، ایااااان را هلااااااک و آن را

 

 هااااایچ باااااد نافریاااااد، بااااار اطلااااااق 

 زهااااار، ایااااان را غاااااذای وآن را مااااارگ

 (31 -31: 7831)سنایی،                              
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هایی متفااوت «نمود»ک حکیم، یک عارف و زاهدی متشرعّ همههای وجودی یساحت (Phenomenologicalاز منظری پدیدارشناسانه)درواقع، 

،  هرگااه بار مبناای ای همچون مرگدر مواجه با پدیده به عنوانِ مثال؛ سنایی یک وجود، گِرد آیند.زمان درتوانند همی یگانه هستند و می«بود»از

ی غالبِ اوست امّا هرگاه که بر مبنای موقعیّتِ روانای یاک واعا ِ و اشتیاقِ وصال، اندیشه« ستاییمرگ»کند، کنُشی عارفانه ادراک خود را بیان می

، دیادگاه و یابد و در مقاامِ یاک حکایمو اِنذار از مرگ بیشتر نمود می« هراسیمرگ»در راستای اندرز آدمیان، شود، پدیده مواجه میمتشرعّ با این 

ی هستی، چیزی جاز منطقای و معناادار باودنِ پدیاده ی باور به نظامِ احسنآید که در آن در سایهدرمی اکنش او در ساحتی دیگرگون به جولانو

ی نمودهاای حکیماناه است و او درکنارآثاردیگرش ی سناییی اندیشهساحت حکیمانه گریفراخنای جلوه« ةالحقیقةُحدیق»مثنویِ .نیست« مرگ»

است و « خلق»محدود و منحصر به جهانِ مادّه یا  مرگی ی او، پدیدهدر این ساحت از اندیشه دارد.گری وامیاش را در این اثر به جلوهآرا و اندیشه

 شوند:میشود و عوالم دیگراز او صادر، راهی نیست. آفرینش از آن وجود مطلق، از خداوند آغاز می«امر»ی فرامادّه یا آن را به عرصه

                                                                                                                                                                              (33)همان:                                   همه از امر دان و امر از حق      خرد و جان و صورتِ مطلق

-ولادتِ آدمی سرآغاز سفری است کوتاه که در نهایت به مرگ ختم میشود و ، از دلِ هستی زاده میی سنایی؛ نیستیِ مادّی یا مرگدر اندیشه      

نماادین دیگاری اسات، کشاتیِ  ( یا هر حامالUterusِ)( و زهدانBoat)رِ کارکردهای اساطیری و نمادینِ کشتی، قایقشود. در تمثیلی زیبا که یادآو

 :مانداندازد و از حرکت بازمیی مرگ لنگر میوجودِ مادّی، برکناره

                                                                     (222)همان:                  مرگ  ،اند و سااحالکشتیچه به برگ      همه درنوا، چه بیپذیران، جان 

خاودِ برساند که برهراس از مرگ یا به نوعی برای از مراتب وجود تواند او را به مرتبهمی ، حکمتی روانِ سناییاین؛ در ساحتِ حکیمانهعلاوه بر

کارکرد تأثیر ان و هستی پردازانِ معاصر نیز بربیند. موضوعی که روانشناسمرگ چیره شود. او، آگاهانه حکمتِ هستی را در مسیر رهایی از مرگ می

دارد و ایان ناوعی ن را سوای از جسم،  مشفولِ خاویش مایکند و آمیکه روحمان را از درون ما جدا بسا تفکّر و تأمّل، »أکید می ورزند. گذار آن ت

نهاایات معطاوف باادان اسات کااه مااا را و برهانی کاه در عاالام هسات در آموزش و تشبّه به مرگ است یاا شایاد از ایان حیث که کلّ حکمت

 (.18: 7833)دومونتین، «ای از مرگ نهراسیمبیاماوزد ذرهّ

 (244: 7831)سنایی،         عمرِ دین است تا ابد همراه      که اجل سوی او ندارد راه                      

بینی خود قرار داده اسات ی جهانو گاه زاهدانه ساحتِ حکیمانه ؛ دو روایتِ تمثیلی را درخدمت بیانةالحقیق ةحدیقی کتاب گرانمایهدر سنایی

و  آدمای از مارگ« غفلاتِ»ها باه دو موضاوعِ در این روایت پردازد.به گونه ای عام می ی آدمی با مرگی مواجههتحلیل شیوهآنها به بررسی و و در

گریختنِ مردی نادان از دست شتری مست و پناه گرفتنش در  داستانِ نمادینای نمادین پرداخته شده است. او از فرارسیدنِ آن به گونه« ترسِ»نیز

آن مرد را نماد انساانِ گرفتاار  ،او به صراحتدر این داستان تمثیلی ذکر آن آمده است.  277تا  224یات مادّی است که در ابیات نماد حچاهی که 

 داند که اژدهای مرگ در بُن آن برای بلعیدن انسان دهان گشاده است.چاهی میدر دام حیات مادّی و دنیا را 

گرچه در آغاز، خود را فداییِ  و کندپیرامونِ زالی است که در روستایی با دختر زیبایش زندگی می آشناست کهروایتِ تمثیلی دوم نیز، روایتی        

د. فرستد تا خود از مارگ برهااز او میرا به پیشبپندارد و دختررا به اشتباه، عزرائیل می از هیبت مرگ، گاوش، خواند امّا پس از بیماری اودختر می

       ذکر گردیده است. زی تمثیلی طنزآمیاز مرگ در جامه سترآمده و  187تا  182که در ابیات تمثیلی 

شاود. از ایان دیده می هایی درخشان از آن در مثنوی حدیقه الحقیقهعارفانه است که جلوه-، ساحتِ عاشقانههای وجودیِ سناییازدیگر ساحت

« فنا فی الله»یا به تعبیرِ عارفان،  که مرگِ ارادی،  مرگِ معنوی عرفانی نیازمند چیزی استیقِ ی عممنظر، گذر از جهانِ مادّی و دستیابی به تجربه

، مارگ ایان سااحتدر یاباد.ی دینی و عرفانی راه میای است که به حقیقتِ تجربهی روانیشود و سالک، تنها پس از درکِ چنین تجربهنامیده می

تر است. مرگ را به ساحتِ عشق راهی نیست بلکه این عشق اسات سرآغاز حیاتی متعالی که مرگ داندنمودی آشکار دارد چرا که عارف می ستایی

 الموتِ مرگ است!ُُکه حیاتی ابدی است، سراسر شور و زایش است و خود، مَّلَّک

 چااون بترساای هماای ز مااردنِ خااویش

 کاااه اجااال، جاااان زنااادگان را بُااارد

 آتاااااشِ بااااااروبرگ باشاااااد، عشاااااق

 

 عاشااااقی باااااش تااااا نمیااااری باااایش 

 هرکاااه از عشاااق زناااده گشااات، نَّمُااارد

 المااااوتِ ماااارگ باشااااد، عشااااقکُلَّاااامَّ

 (882 -882)همان:                                  

 :اگزیستانسیالیسم در ی مرگپدیده -4

فلسافی ی بینای یاا مکتبای فکاری اطلااق میشاود کاه در آن، اندیشاه( باه ناوعی جهاانExistentialismوجودمداری یاا اگزیستانسیالیسام)      

بینای باا ایان پایش فار  کاه واقعیّات در تقابال باا اماور شاود و ناه باا اندیشایدن موضاوعیِ صارف. در ایان جهاانبا موضوع انسان آغاز مای

ی بنیااادین هسااتندکه ی کلاساایک غرباای، قایاال بااه ایاان مولّفااهانتزاعاای و وجااود در براباار چیسااتی یااا ماهیّاات اساات، برخلاااف ساانّت فلساافه

-نگارش باه هساتی خواناده مایی منفارد باا آنچاه مواجهاه باا جهاان یاا موجاود از ایان منظار، انساان همچاوندّم است. مق ،وجود بر ماهیّت
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عینای و ی ن مواجهاهمعنابااختگی هساتی از عاوار ِ بنیاادی شادگی دربرخاورد بااو گام تعلیاق سِ عادم تعلّاق،گاردد و احسااشود، آغااز مای

خاود را  ماهیّاتانساانی اسات. انساان، هاای موجودِامکاان ودمداراناه، تحقّاقبینای وججهاانمایاه و هادف اساسایِ بان با هستی است.او  ذهنی

 خااود شااکل بااا کااردارش بااه ماهیّااتِ سرنوشاات اساات. او در براباار ی ایسااتادگیرناادهنهااد و همااین، دربرگیرا بنیاااد ماایساااخته، هسااتی خااود 

 .م آراماش را باه ارمفاان خواهاد آوردره و اضاطراب و احسااس عاددلها بارای او اوسات و و انتخاابِ اختیاار کاه محصاولِ ییکردارهاا.بخشدمی

 داند. ذاتیِ هستی، اندیشیدن پیرامونِ مرگ را امری ارزشمند می اگزیستانسیالیسم ضمن تأکید بر معناباختگیِ

باودنِ انساان، وجاه  آگااهمارگ عباارت دیگارو  گااهی ماا از مارگباورمناد اسات کاه خودآ (Kierkegaard)«یرکگااردکای»همین راستا در      

گااردد. نهایاات ساابب گاارایش او بااه حیاااتی اندیشاامندانه و اماارِ متعااالی ماایتااری او باار سااایر موجااودات اساات و درتمااایز و حتّاای عاماال بر

دردستگاه فکری او، رستگاری و آرامش تنهاا بارای کساانی مقادور اسات کاه پاس از آگااهی از میرایایِ خاود، از طریاق ایماانِ دینای و اتّصاال 

او ضامن تأکیاد بار  خاود بساازند. چیاره شاده و سااختارِ جدیادی بارای ماهیّات هاا و تضاادهای روانای خاودحاق به جهانِ معناا برتنااق و ال

( بااه عااالمِ معنااا Leapمعنابااختگی وجااود و متناااق  بااودن ذاتاایِ آن، حیاااتِ دیناای و شااورِایمانی را یااک جهااش روحاای و رواناای و یااا پاارش )

هسااتی، » بینااد.دانسااته و راه گریااز از دلهاره و دلتنگاایِ انساان را درایمااانِ دیناای مای رهااایی از معناباااختگیِ هساتی دانااد و آن را تنهاا راهِمای

ی عاالیِ آن اسات. فقاط جهیادنِ متنااق  باه ساوی ایماان، انساان را ی محنتگااهِ مسایح نموناهحالتِ تعلیقِ شاوق آمیازی اسات کاه تجرباه

« ماارگ » پاارداختن بااه  (.17: 7823هااابن، )«متضااادِ گناااه، فضاایلت نیساات بلکااه ایمااان اسااتتوانااد بااه وجااودِ خداونااد مطماائن سااازد. ماای

ی او دارایِ ارزشاای وجاودی و حتّاای موضاوعی ضااروری اسات و در تعیااینِ سامت و سااوی حیاات رواناایِ انساان نقشاای اساساای دارد دراندیشاه

وی اندیشاه پیراماونِ معاانی متعاالیِ زنادگی یاا پارداختن باه حیااتی آورد کاه او را باه ساچرا که نوعی دلهره و هراس را برای او به ارمفان مای

ت، برابرنهااادی کااه در آگاااهیِ استحسااانی اسااهمااان گونااه کااه نومیاادی و دلهااره براباار نهااادِ »  گااردد.متأمّلانااه و خردورزانااه رهنمااون ماای

کاپلساتون، )«ی اخلااقی اساتمرحلاه ز برابار نهاادِاز آن درگذشات، آگااهی ازگنااه نیاتاوان شاود یاا مایاخلاقی خویش حلّ می مواجهه با نهادِ

 (.888: 1، ج7811

از اصااااطلاحِ ی بنیااااادین اگزیستانسیالیساااام یعناااای یگااااانگی و فردیّاااات انسااااانی، راسااااتای مولّفااااه( درHeidegger)«هایاااادگر»      

نزدیکتارین معناا باه آن « هساتیِ ظهاوری»چیازی اسات کاه ، او از دازایان گیارد. تعبیارِمای ( بارای بحاث در ماوردِ او بهارهDasein«)دازاین»

انساانِ  آگااهیِناای درکِ تنااهیِ دازایان یاا هماان مارگباه مع ،داناد. اصایل باودن، دازاین را دارای وجاود یاا هساتیِ اصایل مایاست. هایدگر

ی یاا مواجهاه باا آن باه هسات اسات و او، در نگارش  تارین امکاانِ وجاودیِ دازایاناصایلاز منظار هایادگر، مارگ ور باه هساتی اسات. اندیشه

 خویش است. مسؤولِ زندگی و سرنوشت نهایی کنداست که درک می

 سارتر و رمان تهوعّ: یمرگ در اندیشه یپدیده -5 

کناد: ضمن تأکید بر یگانگی انسان عنوان میحالتی روشمند به خود گرفت، با آثار اوبه عنوانِ فیلسوفی که اگزیستانسیالیسم  (Sartre)«سارتر»      

: 7832)ساارتر،« خاوانیمگرایی مایسازد. این، اصل اوّل اگزیستانسیالیسم است. این همان است که درونانسان هیچ نیست مگر آنچه از خود می» 

انسانِ راستین، کسی است که هر لحظه »است. های وجودیهای زندگی و امکانداند که در متن و بطن تجربهاو انسان راستین را موجودی می (.24

مارگ « وجود و عدم»درکتابِ او       .(12)همان: «ها از وجود خویش آگاه استی آنوری در ژرفای هستی و بالاتر از همهاز مرگ، گرسنگی، غوطه

ی گیریِ آن کمرنگ شده و آزادی، از طریقِ ارادهدر آغوش کند امّا با پذیرش یا به تعبیرِ اوکند که آزادیِ انسان را محدود میای معرفی میرا پدیده

. از منظارِ تواناد خاود را انساان احسااس کُنَّادکند که انسان تنها در مواجهه با مرگ است که میشود. او عنوان میآزادِ مرگ بازیافت یا جبران می

شود ای وجودی میی بی انتهایی، دچارِدلهرهو در برابر با چنین گستره گرددرو در رو می مرگی خود با نیستی و جهه با آینده، انسان در مواسارتر

اندیشد و از همین رو به عوار ِ دردآور ِبودن، به تنهایی، اضطراب و دلهره گرفتاار خود می« وجودِ»یابد که به و خود را تنها موجودِ اندیشمندی می

 گردد. می

تواند انسانِ رها شده در هساتی یاا پرتااب شاده باه است که می برای مواجهه با آن دستاویزی استوار و تلاش« مرگ»از این منظر، توجّه به         

 ی آن را از غرق شدن درگردابِ پوچی و معناباختگی برهاند. تنها چیزی که از پیش برای انسان مقّدر است؛ مرگ است و انسان، تنها از طریقِ گستره

او  بگریازد. تواند ماهیّت  خود را دوباره ساخته یا بازتعری  کنُد و بدین سان از پاوچی و معنابااختگیکه میاندیشی است پرداختن به مرگ یا مرگ

کاه آن زماان  «احمادآل»را نگاشت که  «های آلودهدست»ی های مخاطبان آثارش، نمایشنامهدرجریانِ کشمکش و جدالی روانی با خود و واکنش

ی خود و مطرح کردن تئوریِ بازگشت به خویشاتن گُذاری فکری ازاندیشهیتردیدهایی بسیار و نیزتجربهرجریانِی سیاسی، دخود نیز از نظرِاندیشه

شادن درمسایرِآرمان یاا هادفی باه اصاطلاح انقلاابی پرداخات و  یا کُشتن و کُشته« مرگ»اثر، به موضوعِ رگرداند. دراینبود، آن را به زبان فارسی ب

طور رسمی به مجادلاه باا طرفادارانِ آن و جاداییِ شد، افزایش یافت که درنهایت عقایدِ او بهگریِ مارکسیستی خوانده مینقدهای او برآنچه انقلابی

هاای در مقالاتش، به سرکوبِ آزادی و خفقانِ حاکم دراتّحاد جماهیرشوروی سوسیالیساتی پرداخات و دیادگاهکاملِ او از چنین دیدگاهی انجامید. 
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ها بسیاری از تعالیم آن و درآن ( مطرح کردهCritique of Dialectical Reason) «نقد خرد دیالکتیک»ارزشمندکتاب تر با نوشتنِتئوریکی را که پیش

 اعلام جدایی کرد.ای رسمی به گونهای عملی به جهانیان نشان داد و از این جریان فکری را به نقد کشیده بود، به گونه

ترین اثار او ی مندرج درآن و چه از منظرارزش ادبی، برجستهچه از حیثِ اندیشه از منظرِمنتقدین و نیز خودِ سارتر (Nausea)«تهوعّ» رمان امّا      

آنتاوان » ی فلسافی آثاارش را بازتااب داده اسات.هاای بشاری و نیاز درونمایاهترین پرسشاثر، او به زبانی نمادین اصیل شود. دراینمحسوب می

در سای ساالگی موفّاق »نمادی ازخودِ او اسات:شود اثر که رمان از زبانِ او )اوّل شخص( روایت می( شخصیّت اصلیAntoine Roquentin«)روکانتن

وجود ناموجّه و ناگوارِ همنوعانم را بنویسم و وجود خودم را تبرئه کنم. من روکانتن بودم، درشاخص او،  -باورکنید خیلی صادقانه -شدم که در تهوعّ

، روکاانتن (.224: 7812)ساارتر، «هاا نگارِ دوزخدادم. در عین حال خودم بودم، آدمِ برگزیده، وقایعندی تار و پود زندگیم را نشان میبدون خودپس

گیاری از کامال او باه جهاانِ ماادّی و پایشداند که به جلوگیری از الحااق و اتّصاالرا حالتی روانی می«تهوعّ»رای طبیعی و فرامادّیِ ی ماوتجربه

ی زندگی انجامد و آن را روشی برای گریز از خودفریبی و راهی برای خروج از ساحت معناباختهاش میخودباختگی انسان در برابر زندگی معناباخته

 داند.و حتیّ کش  حقیقتِ وجود می

اپاذیر از وجاودِ دارد، دیگر بخشی جادایی نکند خود را از ساحت استحسانی و انضمامی وجود دور نگه این احساس روانی برای او که تلاش می      

کشم، دیگریک بیماری یا یاک بحاران زورگاذر ها ترکم کند. ولی دیگر از دستش نمیکنم به این زودیتهوعّ ترکم نکرده است و گمان نمی»اوست.

د چون آنجا که اشیاء هستند، کلمات دیگر توانند صفات موجودات را بیان کنناندیشد کلمات نمیاو می (.13: 7817)سارتر، «نیست. خودِ من است 

ی معنی دادن به هستی است. باه عباارت دیگار، بندی آنها ناممکن است. وجودِ انسان، لازمهگذاری یا طبقهنیستند. شناختِ موجودات از طریقِ نام

جاا باودن. موجاودات طور سااده یعنای آن وجود داشتن به»سادگی به معنای بودن درهستی است.شود و وجود داشتن به هستی با انسان آغاز می

  (.222)همان: «ها را استنتاج کردتوان آنز نمیها برخورد کنیم ولی هرگگذارند با آنشوند. میپدیدار می

دهاد. یی مرگ را از دو منظرِ متفاوت ماورد بررسای قارار مابه عنوان فیلسوفی وجودمدار، پدیده توان عنوان کرد که سارترنگرشی کلی میدر      

و هاای وجاودی هاا و موقعیّاتنسان، علاوه بار پایاان بخشایدن باه امکااندادنِ حتمی و قطعیِ آن برای اای عینی که روینخست به عنوان پدیده

 رهاند و دو رویی و عدم صداقت را از ساحت وجاودی اوهستی، او را از ساحت معناباختگی وجود می های او درمواجهه بابازستاندنِ اختیار و انتخاب

ایان دیادگاه، درآثاار   کند. از این منظر، روی دادن قطعی و حتمی مرگ، جانداروی معناباختگیِ زندگی است.                                    دور می

، ی مارگ در اندیشاه و آثاارِ او اماری ذهناینمودی نمادین دارند. از سوی دیگر، پدیاده« درِ بسته»و نیز « دیوار»ز جمله مجموعه داستانِادبی او ا

یا به عباارتِ  زندگی ها و مفاهیم متعالیِی دور شدن انسان از ارتباطی عمیق با موضوعدرونی و روانی است که محصول معناباختگی زندگی و نتیجه

ع از زباان شخصایّت گوناه کاه دررماان تهاوّش و پناه بردن  به خودفریبی و عادم صاداقت اخلااقی اسات.      ساارتر، آنخوی او فراموشیِ اصالت

لی از ای و نیزاثبات وجوب خویش تنها پرداختن باه اماوری متعااکند، راه رهایی انسان از ساحت چنین مرگِ ذهنی و روانیروکانتن( عنوان میاثر)

ت و و آفرینش ادبی است. راهی که سارتر نیزخود در زندگی عینی خویش و خارج از جهاان تخیّلای آثاارش بادان پرداخاجمله هنر و نیز خلّاقیّت 

        اش، درآثاااااااارش جاوداناااااااه شاااااااد و از سااااااااحت معنابااااااااختگیِ وجاااااااود گریخااااااات.                                                                     بااااااااوجود مااااااارگِ عینااااااای

                                                                                   

 

 نتایج: -5

باا دو تصاویر، از دیرباز مورد توجّه انسان بوده است و در این راستا  آمیز و رازآلود بودن ماهوی آن هموارهی رمزی مرگ به واسطهپدیده .1

هاای حیاات ماادّی مرگ از سویی به معنای پایان نشاانهایم. عینی و ذهنی پیرامون آن مواجه بودهمتفاوت امّا توأمانِ ی مفهوم یا انگاره

کنند و از سوی دیگر به معنای سازوکاری درونی و روانای اسات کاه تنهاا ی موجودات زنده از جمله انسان آن را درک میاست که همه

 شوند.هستند به درک و دریافت آن نایل می« هآگامرگ»اندیش ومرگ هایی کهانسان

تاوان درک کارد کاه تصااویر و بهتار مای هوم حقیقای و واقعای آن را هنگاامیاهمیّت معنای مرگ و تلاش مداوم انسان برای درک مف .2

، ادیان و مکاتب بشری و هاو اخلاف وجودمدارِ آن های فکری فیلسوفان کلاسیک غربیهای وابسته به آن دراساطیر باستانی، دغدغهانگاره

بار که هایی اساطیری چه بسا حماسه و به ویژه دین اسلام از بسامد بالایی برخوردار است.ادیان وحیانی در ،سیر تکاملی خوددرنهایت در 

 کنند.گردند و ادیان و مکاتبی که زندگی را با مرگ معنا میمحور مرگ می

ورد توجّاه قارارداده اسات کاه در مختلفی م ، مرگ را از منظرهایهاآن ترینِبه عنوان کاملی دیگر ادیان وحیانی و دین اسلام در ادامه .3

ارزشی وجودی است و تنها همچون مرزی عینی پیش از ورود به جهان معنا و حریم ملکوت  ی مرگ در ذات خود فاقدیدهپد ی آنها،همه

 .معنا و تمهیدی برای حضور در محضر الهی است اتّصال مادّه به مرگ، پُل شود.به آن نگریسته می
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دهاد. بقاا ماورد توجّاه قارار مای مرگ را در ارتباط با واژگانی همچون فناا ودانی و رازپردازی، عرفان اسلامی به عنوان نمود دینیِ نهان .4

ا در معنای الصاق و اتّصال به آن وجود و بق ستبرای اتّصال به جهانِ معناسرآغازی گذر از صفات مادّی و عرفان اسلامی، فنا به معنای در

» به سوی« فنا فی الله » از  بیرونی و درونی و سرآغاز سلوکی عینی و ذهنی یا ی بقاعرفان اسلامی، فنا مقدّمهاز منظر مطلق ابدی است.

باه زایال شادنِ صافات انساانی در نهایت است که از مقامات تبتّل تا فنا و سلوکی  مرگ، سرآغاز حرکتی است تدریجی است.« بقا بالله 

 انجامد.شدن به صفات حق تعالی )بقای به حقّ( می )فنای از نفس( و متّص 

نگرد. به ویژه در مثنوی حدیقه الحقیقه او از سه سااحت متفااوت کاه می ی مرگگرایانه به پدیدهری نسبیحکیم سنایی غزنوی از منظ .5

عاشقانه -از سه منظرِ حکیمانه، زاهدانه و عارفانه مرگ در این اثردهد. نمودی از حالات گوناگون روانی اوست مرگ را مورد توجّه قرار می

ی ی الهای اسات. در سااحت زاهداناهراساتای سانّت حکیماناهجاا و در از منظر حکیمانه، مرگ امری به مورد بررسی قرار گرفته است.

-ی عارفاناهماادّی اسات و در گساتره ی و زوال حیااتناپایادارآور و در جهت انذار و تحذیر آدمی از ی او، مرگ رویدادی هراساندیشه

هاای حیاات ماادّی اسات و در نتیجاه ساالکِ عاارف، ی او، مرگ سرآغاز الصاق و اتّصال به ابدیّت و رهایی از تنااق ی اندیشهعاشقانه

 کند.اشتیاق جلوه میستای و مرگمرگ

برای مرگ ارزشای وجاودی قایال اسات.  داندنای فلسفه میاگزیستانسیالیسم که وجود را بر ماهیّت مقدّم دانسته و فردیّت انسانی را مب .6

هاای وجاودی زندگی، تعمیقِ موقعیّت( Intensify «)تشدیدِ»، عاملی مؤثّردر جهتِ مرگ و نیز مرگ اندیشیدراین فلسفه؛ بدین معنا که 

نِ انسان، وجه تمایز و حتیّ عامل برتری آگاه بودخودآگاهی ما از مرگ یا به عبارت دیگر مرگ آن و ایجادِ مفهومی متعالی برای آن است.

 گردد.او بر سایر موجودات است و سبب گرایش او به حیاتی اندیشمندانه و امرِ متعالی می

ی کراناه ناپدیادی، گاردد و در برابار باا چناین گساترهی خود با نیستی و مارگ رو در رو مایمنظرِسارتر، انسان در مواجهه با آیندهاز .7

اندیشاد و از هماین رو باه عاوار ِ یاباد کاه باه وجاودِ خاود مایشود و خود را تنها موجودِ اندیشمندی مایای وجودی میدچارِدلهره

در دستگاه فکری او تنها چیزی که از پیش برای انسان مقّدر است؛ مرگ اسات و  گردد.تنهایی و دلهره گرفتار می از جملهآورِِ بودن، رنج

تواند ماهیّت خود را دوباره ساخته یا باز تعری  کند و بادین ساان از اندیشی است که میانسان، تنها از طریقِ پرداختن به مرگ یا مرگ

 بگریزد.و معناباختگیِ وجود پوچی 

شخصیّت اصلی رمان تهوّع)روکانتن(، نمادی از انسان نوعی معاصر در غرب است که به عوار  بودن مبتلاست، به معنابااختگی هساتی   .8

اصالی رماان؛ پدیدارشناسایِ ادراک انساان، ماهیّاتِ اندیشاه، (هاایMotif«)موتی »گرفتار شده و درواقع نمودی از خودِ نویسنده است.

است و او با به تصویرکشیدن تمایلات روانی شخصیّت اثرش به مرگ و در نهایت  انسان با هستی، مفهوم هنریی، مواجهههای بشرامکان

 پردازد.های فوق میبحث پیرامون موضوع

 

 منابع و مآخذ: -6

 قرآن کریم 

 ( ،عرفان و فلسفه، ترجمه7817استیس؛ و.ت :).ی بهاءالّدین خرّمشاهی، چاپ دوم، تهران، سروش 

  رکز.ی جلال ستّاری، تهران، نشر م(: رمزپردازیِ آتش، ترجمه7847پیر، ) -ژانبایار؛ 

 (،فلسفیدن، آموختن7833دومونتی؛ میشل :) ارغنون) مرگ(، تهران، سازمان چاپ و انتشارات. یو مردن، مجله 

 (: ارزش میراث صوفیهّ، تهران، انتشارات امیرکبیر.7818کوب؛ عبدالحسین،)زرین 

  ی امیرجلال الدّین اعلم، تهران، نیلوفر.(: تهوعّ، ترجمه7817پُل،)سارتر؛ ژان 

 ________(،7832اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه :).ی مصطفی رحیمی، چ دهم، تهران، انتشارات نیلوفر 

 ________(،7817ادبیات چیست :)ی ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران، کتاب زمان.؟، ترجمه 

 تصحیح مدرس رضوی، چ هفتم، تهران، دانشگاه تهران.(: حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، 7831بوالمجد مجدودبن آدم، )سنایی؛ ا 

  (،فرهنگ نمادها، ترجمه7833شوالیه؛ ژان ژاک :).ی سودابه فضایلی، تهران، نشر جیحون 

 (،رساله7834قشیری؛ عبدالکریم بن هوزان :)د عثمانی، تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، مشهد، زواّر.ی حسن بن احمی قشیریهّ، ترجمه 

 (،تاریخ فلسفه، ترجمه7817کاپلستون؛ فردریک :)تهران، سروش.7ی جلال الدّین مجتبوی، ج ، 

 (،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به اهتمام جلال الدّین همایی، تهران، نشر هما.7848کاشانی؛ عزالدّین محمود :) 

  ی محمّد حسن لطیفی، تهران، طرح نو.(: مرگ سقراط، ترجمه7834رومانو،) گواردینی؛ 

 (،پیام7823هابن؛ ویلیام :)ی عبدالعلی دستفیب، تهران، مرکز نشر سپهر.آوران عصر ما، ترجمه 

 (،کش  المحجوب، تصحیح محمود عابدی، تهران، سروش.7831هجویری؛ علی بن عثمان :) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
Abstract: 
 

Esoteric knowledge, such as a universal worldview and Islamic mysticism, such as its religious 

representation, while adhering to the principles of the Shari'a and the Qur'anic verses, also transcended its 

introverted tradition and conceived concepts such as the phenomenon of death Special consideration has 

been given. Accordingly, we have faced death from two different meanings but forever. An objective 

concept , in the sense of the end of material life, experienced by all living beings, including human beings, 

and the mental arrangement that only the "death knowing" human beings understand.  

Existentialism, which, contrary to the tradition of Western classical philosophy, considers the subject of 

philosophy to be human, and not mere philosophical discussions, has examined the phenomenon of death as 

one of the most fundamental existential possibilities of man. This paper tries to analyze the means of 

differentiation and their sharing about death based on the Senayi Hadiqah al-Haqiqa's and Sartre's novel 

"Nausea" by comparative study of the concept of death in the two worldviews. 
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